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در رو،  ني ـاز ا. را بـه دسـت آورد  » عقـل  يةنظر«رويكرد فلسفي فارابي به 

پـردازد و در   ي ميفاراب العقل يف يمعان رسالة مهم يبه بررسبخش نخست 
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  مقدمه
جمله مباحثي است كه همواره فيلسوفان دغدغة خاصي براي پـرداختن  بحث از عقل از 

بدان داشته اند تا جايي كه گويي نام فيلسوف و مبحـث عقـل بـا يكـديگر درآميختـه و      
در عين حال بررسي ديدگاه هاي فيلسوفان مختلـف حـاكي از آن اسـت كـه     . ممزوجند

ئل اصلي هر نظام فلسـفي  هاي فكري بر مبناي مسا مبحث عقل و معناشناسي آن در نظام
باشد، به طوري كه در برخي از موارد اين رويكردها به صورت هاي متبايني متفاوت مي

در فلسفة اسـلامي و آنچـه آن را بـه عنـوان چهـارچوب      . كنند از يكديگر نمود پيدا مي
توان در نظر گرفت، نظرية عقل از جايگـاه خاصـي برخـوردار    اصلي انديشة اسلامي مي

طوري كه ساير مباحث در اين حوزه را به نحو مشهودي تحـت الشـعاع قـرار    است، به 
هاي مختلف فكري نظرية عقل مورد توجه قـرار گرفتـه    بر اين اساس در حوزه. دهدمي

است كه در سه بخش عمده معرفت شناسي، هسـتي شناسـي و مباحـث اخلاقـي قابـل      
لسـوفان مسـلمان در   شـود كـه نظريـة في   بر خلاف آنچـه گفتـه مـي   . تقسيم بندي است

خصوص عقل بر نظريات فيلسوفان يونـان در مـورد نفـس و قـواي ادراكـي آن مبتنـي       
باشد و چهارچوب اصلي نظرية عقل نزد فيلسوفان اسلامي همان نظرية مشهور درك  مي

به طور مبهم طرح كرده است، امـا   كتاب نفسعقلاني است كه ارسطو در سومين دفتر 
رات و ابداعات فيلسوفان اسلامي كه با فارابي به عنوان مؤسس بايد توجه نمود كه ابتكا
اي در  نمايـد كـه سـابقه   شود، مبحث عقل را به صورتي تبيين ميفلسفة اسلامي آغاز مي

اين موضوع به خصـوص زمـاني آشـكارتر    . ميان فيلسوفان يونان و غير آن نداشته است
كندر افروديسـي در  شود كه به نقش مفسرين و شـارحين ارسـطو بـه خصـوص اس ـ    مي

پروراندن نظرية عقل و ورود ساير عناصر مؤثر اعم از افلاطوني و رواقي و نوافلاطـوني  
در چهارچوب كلي اين نظريه به عنوان زمينه هاي نظرية عقل نزد فيلسـوفان اسـلامي و   

از اين رو با وجود عوامل مأخوذ از منابع . به ويژه در فلسفة ابونصر فارابي توجه نماييم
وناگون فكري در تبيين نظرية عقل نزد فيلسوفي مسلمان و شيعه چون فـارابي، نقـش   گ

ها در برداري و استفاده از نظريات مختلف در عين ابتكارات و نوآوريمؤثر وي در بهره
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  . اين زمينه غير قابل انكار است
رد گيابونصر ميراث فلسفة يوناني و ارسطويي را چنان در فرهنگ اسلامي به كار مي

گـردد كـه نظريـة عقـل در آن از سـاختار و جايگـاه       كه فلسفه و تفكري جديد آغاز مي
كند اين مبحث جـدي در فلسـفه را بـه خـوبي     وي تلاش مي. جديدي برخوردار است

پرورش دهد تا بتواند مباحث اساسي در عقايد اسلامي را از ديدگاه فلسفي خود تفسـير  
مشعلي است كه نوري تازه به تمام جنبـه هـاي    نمايد و در اين مسير فلسفة يونان چون

كوشد به بررسي و تبيين نظريـة  بر اين پايه نوشتار پيش رو مي. تاباندحيات اسلامي مي
عقل و معناشناسي آن از حيث معرفت شناسي در فلسفه فارابي به عنوان مؤسس فلسفه 

وضوع معلوم شده و اسلامي پرداخته تا از اين رهگذر ابتكارات فلسفة اسلامي در اين م
از . ميزان تأثيرپذيري ايشان از فيلسوفان يونان و به ويژه از فلسفه ارسطويي نمايان گردد

از ديـدگاه فـارابي   » عقـل «اين رو طي بخش هاي مستقلي به بررسـي معـاني گونـاگون    
كوشيم جايگاه عقل فعال به عنوان شاخصه ممتاز فلسفه اسلامي از حيـث  پرداخته و مي

  .سي و نسبت آن با عقل بشري و مراتب نفس را معين نماييمهستي شنا
  

  معاني العقل فارابيسخني دربارة رسالة : گفتار نخست
نظرية عقل و بررسي زواياي گوناگون آن در فلسفة فـارابي در بسـياري از آثـار وي بـه     

توان به جرأت ادعا نمود كه اين نظريه مبحثـي اساسـي در فلسـفه    خورد و مي چشم مي
رسـالة  اي مخصوص درباره عقل نگاشته اسـت كـه بـا عنـوان     فارابي رساله. است وي

اصل رساله بـه زبـان عربـي اسـت و در     . شودناميده مي العقل معاني فييا  معاني العقل
. قرون وسطي با ترجمة يوحنّاي اسپانيايي در اروپا منتشر شـد و رواجـي بسـيار يافـت    

كندي و گاهي همراه بـا  مقالة عقل كندر و اسكتاب عقل نسخه هاي خطي آن همراه با 
ا  . بعضي از آثار ابن سينا كه در همين موضوع بوده است، در يك جا نوشته شده انـد  امـ

  .ها مبهم و پر از افتادگي استاين ترجمه
پردازد و در واقع محور اصلي در اين رساله به بررسي معاني مختلف دربارة عقل مي
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بارة عقل است كه فارابي كوشيده است در شش معنـاي  آن بررسي نظريات ارسطويي در
فارابي به صراحت از تأثيرپذيري خود از اسكندر افروديسي . ها را تبيين نمايد متمايز آن
و اين مطلب حاكي از آن است كه فارابي، ارسطو را با شـرح اسـكندر    1.گويد سخن مي

وي بـه وضـوح مشـاهده    هاي نوافلاطوني درتبيين نظريه عقـل   دريافته است كه گرايش
فارابي ضـمن بررسـي سـاير     رسالة معاني العقلكوشيم با محور قرار دادن مي. شودمي

  .آثار ابونصر، معاني مختلف عقل را در فلسفه وي مورد ارزيابي قرار دهيم
  

  » عقل«معاني شش گانه از : گفتار دوم
شـش گانـه اي بـراي    فارابي در رساله اي كه دربارة معاني عقل نوشته است، به معـاني  

نخستين معنايي كـه وي بـراي عقـل    . ها را تبيين نمايدكوشد آنكند و ميعقل اشاره مي
برنـد و  كند معناي متعارفي است كه عامة مردم در گفتگوهاي خود به كار مـي مطرح مي

» عاقـل «به همين دليل به برخي از افـراد  . به معناي دورانديشي و تمييز ميان اشياء است
عـين  . رود كه در زندگي اهل تعقلّ باشداين معنا در مورد كسي به كار مي. شودميگفته 

  : عبارت فارابي چنين است
و إلـي     ونَنُعفانَّ مرجع ما ي. الاولُ الشّيء الّذي بهِ يقُولُ الجمهور في الانسانِ و أنَّه عاقلٌ بـِه هـ

   2.التَّعقُّلِ
  
  

متكلّمان آن را در مباحث كلامـي خـود بـه كـار     معناي دوم از عقل معنايي است كه 
برند و محور اساسي در بحث هاي كلامي ايشان است و بر اسـاس آن امـوري را از   مي

  : كنندشمارند و برخي ديگر را نفي ميسوي عقل واجب مي
ا يو     نتَهمِ فيَقُولـُونَ هـذا ممـ ه العقـل و ينفيـه    الثّاني العقلُ الَّذي يردَده المتكلِّمونَ علي الَسـ   جبِـ

   3.العقل
  

                                                            
 .108: ق 1405ابونصر فارابي، .  1
  .103 :1983ابونصر فارابي، .  2
 .جاهمان.  3
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اين . شمارد، در منطق كاربرد داردميمعناي سوم از معاني شش گانه اي كه فارابي بر
خود مطرح نموده است و به معناي استعداد ذهن و قـوة   كتاب برهانمعنا را ارسطو در 

پيـدا  تواند به مقدمات كلي صادق ضـروري يقـين   نفس است كه به وسيله آن انسان مي
آيد، بلكه بـه  اين يقين به هيچ وجه از راه قياس و يا تفكر و انديشيدن بدست نمي 4.كند

داند از كجا شود كه انسان نمياي حاصل مي تعبير فارابي فطري و طبعي است و به گونه
در واقع اين معنا از عقل قـوه اي  . و چگونه در نفس او چنين معاني حاصل گشته است

آيـد و يقـين بـه    عرفت اوليه توسط آن بدون فكر و تأمل بدست مـي در نفس است كه م
به بيان ديگر تصورات و تصديقات اوليه . باشندمقدماتي است كه مبادي علوم نظري مي

  . شوندو بديهي در نفس انسان توسط اين معنا از عقل حاصل مي
كـام و  انـد مبـاني اصـلي و اولـي اح     اين مفاهيم كه به خودي خود مسـلم و بـديهي  

و يـا  » مبـادي عقليـه  «يـا  » مبـادي معرفـت  «روند و از اين رو استدلالات ما به شمار مي
حمل شـيء بـر   «اند؛ مانند وحدت، زمان، مكان، اصل هويت  خوانده شده» مبادي اوليه«

و » هر چه هست وجودش سبب و علتي دارد«و اصل سبب كافي » نفس ضروري است
بـديهيات و  «ن دست كه بـه تعبيـر فلسـفة اسـلامي     اصل امتناع تناقض و مفاهيمي از اي

   5.اند»تصورات اوليه
خـود   كتاب اخـلاق معناي چهارم از عقل معنايي است كه ارسطو در مقاله ششم از 

شود كه خير در اين معنا عقل به استعداد طبيعي در آدمي اطلاق مي 6.بدان پرداخته است
بـر ايـن   . كنـد هـا دوري مـي  از بديشناسد و به سوي خير گرايش داشته و و شر را مي

اساس تشخيص مصلحت و منفعت در زندگي و عمل كردن بر مبناي آن، عقل به معناي 
بازگشت ايـن معنـا از   . تواند در نظر گرفته شودمي» وجدان«اخلاقي آن است كه معادل 

                                                            
 .22: ق1405ارسطو، .  4
 .104: 1983ابونصر فارابي، .  5
  .207 – 226: 1979ارسطو، .  6
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كه ادراك اموري اسـت كـه    7عقل به حيث عقل عملي در قوة ناطقة نفس انساني است؛
به بيـان ديگـر، عقـل عملـي، درك مقـدورات انسـان       . تواند آنها را انجام دهدميانسان 
  8.است

عقـل  شمارد ميمعاني پنجم و ششمي كه فارابي بر مبناي تعاريف ارسطو از عقل بر
. گيـرد است كه از دو حيث معرفت شناسي و هستي شناسي مورد لحاظ قرار مي فلسفي

فارابي همان معنـايي از عقـل    رسالة معاني العقلبر اين اساس معناي پنجم از عقل در 
در اين معنا عقل وجه نظـري   9.پردازدخويش بدان مي كتاب النفساست كه ارسطو در 

-قوه ناطقه در نفس آدمي است كه سبب معرفت و ادراك معقولات در نفس آدمـي مـي  

اخت باري زيرا به وسيله آن الهيات و شن. شود و از نظر فارابي اشرف اجزاء نفس است
در اين معنا عقل داراي چهار مرتبه است كه عبارتند از عقل  10.آيدجل ثنائه به دست مي

 كتـاب الـنفس  ارسطو در فصل چهارم از . بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال
» عقـل منفعـل  «ها را مجموعـاً  پردازد و آنخود به تبيين و بررسي سه مرحلة نخست مي

ال «د و در فصل پنجم از همان كتاب دربارة كننامگذاري مي و يـا بـه عبـارت    » عقل فعـ
  11.كندبحث مي» عقل خلاقّ«صحيح تر 

به طور مفصل به شرح ارسطو از مراتب عقل در ايـن   رسالة معاني العقلفارابي در 
آنچه بايسـتي   12.كوشد هريك از اين مراتب را به خوبي تبيين نمايدپردازد و ميمعنا مي
باره مورد توجه قرار گيرد، آن است كه فارابي بر اساس شرح اسكندر افروديسي در اين 

                                                            
 .104: 1983ابونصر فارابي، .  7
بر خلاف عقل عملي، ادراك اموري است كه شأنيت انجام شـدن را ندارنـد و بـه اختيـار     عقل نظري  8

براي اطلاع بيشـتر در  . انسان وابسته نمي باشند و اختيار آدمي كوچكترين دخالت يا تأثيري در آن ندارد
 .202و  136 – 137: منطق و معرفت در نظر غزاليغلامحسين ابراهيمي ديناني، : اين زمينه بنگريد به

 .72 – 74: 1954 ارسطو،.  9
  .108 ق،1405 ابونصر فارابي،. 10
 .74 – 75و  72 – 74 :1979 ارسطو،.  11
  .109 -104 :1983 ابونصر فارابي،.  12
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از ايـن رو، مناسـبات و تعـاملات    . دهداز ارسطو، وي را مورد بازخواني دوباره قرار مي
دارد كه در ادامـه مشـخص تـر خواهـد     اين مراتب با يكديگر را به نحو خاصي بيان مي

  .شد
شمارد معنـايي از  فارابي در اين رساله از عقل برميمعناي ششم و آخرين معنايي كه 

اين معنـا از عقـل   . خود بدان پرداخته است مابعدالطبيعةكتاب عقل است كه ارسطو در 
عقـل  «ارسطو بيان شـده اسـت    مابعدالطبيعة) لامبدا(كه در فصل نهم از كتاب دوازدهم 

در بيان ارسطو عقل در . رساندرا مي» عقل كل«و » مبدأ اول«يا » اصل نخستين«يا » الهي
اين معنا شريف ترين جوهرها و خدايي ترين آن هاست و چون برترين چيزهاست، بـه  

بـر   13.انديشد و به تعبير ارسطو انديشيدن او انديشيدن بـه انديشـيدن اسـت   خودش مي
داند كه با تعبير همين اساس فارابي نيز عقل در اين معنا را اشاره به موجودي شريف مي

، عقـل در  رسالة معاني العقلمعتقد است فارابي در  14نتون. كنداز آن ياد مي» عقل اول«
داند و بعدها در آثار متـأخر خـود نظيـر     در فرهنگ اسلامي مي» خدا«اين معنا را معادل 

را كـه عقـل   » عقل اول«بر اساس نگرش نوافلاطوني جايگاه  ،الفاضلة المدينةآراء اهل 
دهـد و آن را بـه    قرار مي» خدا«است، پس از مرتبه  عاني العقلرسالة مدر معناي ششم 

   15.آوردعنوان نخستين عقل در سلسه عقول عشره به حساب مي
                                                            

 .409: 1384ارسطو، .  13
است كه در حوزة فلسفة اسـلامي و مطالعـات    انگلستان دردانشگاه ليدز از اساتيد ايان ريچارد نتون  14

راتلـج   يالمعـارف فلسـف   ةدائـر در هفتمـين مقالـه   از جمله مقالات وي . نمايدمباحث قرآني فعاليت مي
)routledge encyclopedia of philosophy ( ةفلسـف «فلسـفه، كـلام و عرفـان تحـت عنـوان       با موضـوع 

 ةشناسـي سـور   تفسيري جديد از سـاختار و نشـانه  «لة همچنين مقا .است» اسلامي ةنوافلاطونى در فلسف
ايـن مجلـه   . به چاپ رسيده است، از ديگر آثار اوست Journal of Quranic Studiesمجله  كه در »كهف

اروپايي است كه تمام مقـالات و نقـدهاي آن ويـژه     ةشود، تنها مجل كه به صورت دو فصلنامه منتشر مي
) SOAS(» دانشكده مطالعات شرقي آفريقايي«العات اسلامي در از سوي مركز مطو  مباحث قرآني است

سـردبير مجلـه دكتـر محمـد عبـدالحليم، اسـتاد مصـري الاصـل         . يابد وابسته به دانشگاه لندن انتشار مي
  .آن استهيأت تحريريه از اعضاي  ايان ريچارد نتون و  مطالعات اسلامي در دانشگاه لندن است

 .169 :1381، ايان ريچارد نتون.  15
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هـا را عقـل در   در ادامه دو معناي اخير از اين شش معنا را كه فارابي بـه اجمـال آن  
  .دهيممعناي فلسفي ناميده است، مورد بررسي دقيق تر قرار مي

  
  )رويكرد معرفت شناسانه به عقل(عنوان قوة نفساني  عقل به. الف

، معاني پنجم و ششمي را كه براي رسالة معاني العقلهمان طور كه گفته شد فارابي در 
در معناي پنجم، عقل بـه  . دهدآورد و با عنوان عقل فلسفي مورد لحاظ قرار ميعقل مي

بـر ايـن اسـاس    . ار گرفـت در نفس مورد لحاظ قر) ناطقه(معناي وجه نظري قوة عاقله 
براي فهم بهتر تعريف عقل در اين معنا لازم است تعريف فارابي از نفس و قـواي آن را  

  .مورد توجه قرار دهيم
  

  تعريف نفس. 1
كمـال اول بـراي جسـم    تعريف فارابي از نفس همان تعريف ارسطوست كه نفـس را  

كه نفـس ناطقـه حقيقـت    داند و تصريح كرده است مي طبيعي آلي داراي حيات بالقوه
فارابي نفس را جـوهري بسـيط و واحـدي روحـاني و متبـاين بـا جسـم         16.آدمي است

) عقل فعال(داند كه پس از پديدار شدن ماده مستعدي براي قبول آن، از واهب الصور مي
از ايـن   17.شونديابد و قوايش در آن جاري ميفيضان يافته و به جسم عنصري تعلق مي

بارة بنياد و اساس نفس ناطقه در تقابل بـا رأي اصـحاب تناسـخ قـرار     رو نظر فارابي در
زيرا به ديدة او نفس ناطقه پيش از پيدايش بدن مادي وجود نداشته است و تعلـق  . دارد

هاي مختلف در جريان انتقال آن از جسمي بـه جسـم ديگـر ممكـن نيسـت؛       آن به بدن
البتـه فـارابي در    18.ناپـذير اسـت  همان طور كه تعلق نفوس متعدد به بدني واحد امكان 

تعريف خود از نفس تفاوتي نيز با ارسطو دارد و آن اين است كه بر خلاف نظر ارسـطو  

                                                            
  .19 -18: ق1344ابونصر فارابي، .  16
 .11 -10: ق1349ابونصر فارابي، .  17
  .10:همان.  18
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داند، از نظر فارابي نفس تا زماني كه كمال نيافته و كه نفس را همواره صورت جسم مي
اما به محض آن كه . آيدبه حالت قوه و هيئت مستعد است، صورت جسم به حساب مي

به عبارت ديگر . قواي آن به كار افتاد و كمال ثاني حاصل شد، ديگر صورت بدن نيست
تنها جنبة حيواني نفس صورت جسم آلي است، اما بـا اسـتكمال قـواي نفـس ديگـر از      

شود؛ به طـوري كـه در مرحلـة فعليـت معقـولات و      معناي صورت جسم بودن دور مي
جه نام صورت را بـر آن گذاشـت و در آن   توان به هيچ واتصال به عقل فعال ديگر نمي

  20.است كه با جسم تباين كامل دارد 19مرحله است كه نفس جوهري بسيط و روحاني
  

  قواي نفس. 2
داند كه به وسيلة آن قوا استكمال براي فارابي نيز همانند ارسطو نفس را داراي قوايي مي

ها در اعمال جهت نياز آنقواي نفس را از  القلبيةالدعاوي وي در . شودنفس حاصل مي
  : كندخود به جسم و يا عدم نياز به آن به دو دسته تقسيم مي

دهند كه همـه قـواي   قوايي كه به وسيله اعضاي جسماني اعمال خود را انجام مي. 1
  .شودنفس به جز قوه عقلاني را شامل مي

   21.قوة عقل كه در اعمال خود به اعضاي جسم نياز ندارد. 2 
كلية قواي نفس را در دو دستة اصلي محركّه و مدركـه نيـز تقسـيم بنـدي     توان مي 
گيرد و با قواي مدركه، درك و با قواي محركه، تحرك و حركت نفس صورت مي. نمود

، غاذيـه، مربيـه و   )رشد(قواي محركه خود شامل منميه . شوددريافت در نفس انجام مي
نزوعيه نيز كه موجب انگيزش به طلب شـيء  قوة . مولدّه و ساير قوا از اين دست است

قـواي مدركـه شـامل    . رودگردد، از قواي محركه به شمار مييا گريز از آن در نفس مي
شود بـا  باشد كه سبب ميمي) نظري و عملي(، متخيله و ناطقه )خارجي، باطني(حواس 

                                                            
از . فارابي دلايل بسياري بر جوهريت و بساطت ونيز روحاني بودن نفس در آثار خـود آورده اسـت   19

 .52: المدنيـةالسياسات ابونصر فارابي، : جمله بنگريد به
 .51 - 53: همان.  20
  .9: ق1349 ابونصر فارابي،.  21
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ند دريافت و درك صور محسوسات و نيز صور خيالي، مفاهيم كلي در نفس ايجـاد شـو  
پس از فعليـت يـافتن نفـس، از آنجـا كـه      . و آن را از حالت قوه به فعليت تبديل سازند

باشـد پـس از مـرگ بـدن نيـز بـاقي       امري مفارق از ماده و به دور از قوة قبول فساد مي
  22.ماند مي

بـا  : دهـد سير ايجاد قواي نفس را نيز توضيح مي المدينة الفاضلةآراء اهل  فارابي در
ايـن قـوه   . كندان نخستين قوه در وي قوة غاذيه است كه با آن تغذيه ميپديد آمدن انس

شود و ميان انسان، حيوان و دگرگون كنندة خوردني هاست كه خود شامل هفت قوه مي
. هاضمه، منميه، مولده، جاذبه، ماسكه، مميزه و دافعـه : نبات مشترك است كه عبارتند از

پس از آن، قوة  23.دهندبه فعاليت خود ادامه مي تنها اين قوه و قوه متخيله در خواب نيز
است كه نفس به وسـيله آن هـا، هسـتي هـاي محسـوس را      ) حواس پنج گانه(حساسه 

شود كه اشـتياق و  به همراه حواس، قوة نزوعيه حاصل مي. كند و درمي يابداحساس مي
ني و قـوة  كند و خـود شـامل اراده، قـوة شـهوا    اكراه نسبت به امور را در نفس ايجاد مي

كليـة  . شـود در واقع به وسيلة اين قوه خواهش هاي نفساني دريافـت مـي  . غضبيه است
شـوند كـه آن را حافظـه يـا     حفظ مي» حس مشترك«صور محسوسات در محلي به نام 

پس از آن قوة متخيله است كه ارتسام صور محسوسـات را در نفـس   . نامندذاكره نيز مي
دارد كـه  دهد و صـور خيـالي را دريافـت مـي    انجام ميپس از غيبت از مشاهده حواس 

قـوة متخيلـه قـدرت تركيـب و تفصـيل      . برخي از آنها، راستين و برخـي دروغـين انـد   
   24.كندتصورات را دارد و در خواب و بيداري كار مي

فارابي حداقل دو مكانيسم اصلي بـراي انفعـال قـوة متخيلـه از خـارج و در نتيجـه       
  :ل استهاي آن قائتصوير سازي

اول آنكه، متخيله اثر را همان طور كه هست و همان طور كه بر او القا شـده اسـت،   
  . عيناً قبول كند

                                                            
 .10: همان.  22
 .11: 1382ابونصر فارابي، .  23
 .همان.  24
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  .كنند، مفهوم را بپذيرددوم آنكه، به واسطة محسوساتي كه حكايت از آن مفهوم مي
جزئيـات  «پـذيرد؛ امـا بـراي قبـول     را بـه صـورت دوم مـي   » معقولات«قوة متخيله 

بسياري از اموري كه به قوة متخيله مي رسد، بـه  . انيسم لازم استهر دو مك» محسوس
شود و سپس اين محسوسـات در  واسطة محاكاتي از نوع محسوسات مرئي، پذيرفته مي

توان گفت نفس اين محسوسات را توسـط  از اين رو مي. شوندحس مشترك ترسيم مي
ناطقه يا عاقلـه پـس از    قوة  25.حواس ظاهر خود فرا آورده است نه با افاضه عقل فعال

اين قوه امكان تعقل معقولات و دريافت معاني بدون ماده و مفـاهيم  . شودآن حادث مي
با قوة متخيله و ناطقه نيز . سازد كه خود داراي انواعي استكلي را براي نفس ممكن مي
نفـر و  ها متبخشد و يا از آنها را به سوي اشياء اشتياق ميقوة نزوعيه همراه است كه آن

   26.گرداندمكره مي
  

  قوة عاقله و اقسام آن. 3
قوة ناطقه يا عاقله كه به سبب داشتن قـوه و اسـتعداد درك معقـولات و ادراك بالفعـل     

گويند، تنها قوه اي در انسان است كه در اعمال خـود بـه اعضـاي    مي» عقل«ها، بدان  آن
انسـاني در سـير ادراك نفـس    اين قوه كه آخرين قوه از قواي مدركة . جسم نيازي ندارد

سازد و به دو صورت نظري و عملـي در نفـس   است، امكان تعقل را براي آن ممكن مي
دربارة عقل نظري و عقل عملي و تفاوت آنها با يكـديگر، سـخن   . شودانسان لحاظ مي

بسيار گفته شده است كه مهمترين آنها اين است كه آيا در انسان، دو عقـل وجـود دارد   
ل نظري و ديگري عقل عملي است يا آنكـه عقـل، واحـد بـوده و داراي دو     كه يكي عق

  جهت مختلف است؟ 
فارابي تفاوت عقل نظري و عقـل عملـي را بـه تفـاوت در معلـوم و متعلـق ادراك       

                                                            
 .245 – 247: 1361ابونصر فارابي، .  25
  .183 -192: همان.  26
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كنـد كـه در   وي تصريح مـي . داندداند و اصل حقيقت عقل را امري واحد ميمربوط مي
كه دربارة آن سخن از فعل و ترك به ميـان   آوردعقل نظري، انسان چيزي را بدست مي

يابد كه شايستة است آن را با ارادة خود ولي در عقل عملي، انسان چيزي را مي. آيدنمي
  : انجام دهد

هي التـي  العملية وز الانسان علم ما ليس من شأنه ان يعمله انسان و حهي التي بها ي النظريةأن 
  .بارادته يعرف بها ما من شأنه ان يعمله الانسان

  
  

به بيان ديگر، قوة عملي نفس، محرك بدن انسان در آن دسته از اعمال جزئي اسـت  
گيرد و نفس به وسيلة آن  اعمال جزيي حال و آينده كه از منظر اخلاقي مد نظر قرار مي

  : دهدرا انجام مي
  27المستقبلةو  ةتفعلُ الجزئيات الحاضر

  
  

  :باشدتواند اين قوه خود به دو صورت مي
  .انديشدفكري؛ كه قوة انديشيدن است و به نتيجة عمل مي. 1
دارد ديگري مهنّي يا صناعتي كه قوة انجام فعل است كه نفس را به عمـل وا مـي  . 2

در نفـس،  ) ناطقـه (قوة نظري قسم ديگر، عاقلـه   28.نظير طب، كشاورزي و غيره
  : شودسبب علم نفس به موجودات مي

  29شأنها أن تُعلمتعقل المعقولات التّي 
  
  

تواند در هستي آنها دخل و تصرفي داشته باشد، بلكه تنها مفاهيم كلي نسـبت  البته نمي
قـوة  . كنـد دارد كه خود شامل مراتبي است و از قوه به فعل سير مـي به آنها را دريافت مي

گـاه بـه قـوة    . متخيله پيوند دهندة دو قسم عقل نظري و عقل عملي در قوه ناطقـه اسـت  
                                                            

 .91: همان.  27
 .11: 1382 ابونصر فارابي،.  28
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ل يابنـد و در       متخيله، معقولاتي مي رسد كه از نظر شأن بايد در قـوة ناطقـة نظـري تحصـ
اي از اوقات جزئيات محسوسي را دريافت مي كند كه بايد در ناطقـة عملـي تحصـل    پاره
كنـد و  كند، قبـول مـي  متخيله معقولات را به واسطة محسوساتي كه خود تركيب مي. يابند

پـذيرد و گـاه از راه محسوسـات    عيناً آنهـا را تخيـل كنـد، مـي     جزئيات را گاه از راه آنكه
كند و اين امر همان چيزي است كه در شأن عقـل  ديگري كه محاكي از آنهاست، قبول مي

  30.دهدعملي است كه آنها را با نيروي فكر انجام مي
  
  مراتب عقل در نفس آدمي. 4

در ابتـداي حـدوث از هـر    عقل انسان كه در واقع يكي از قواي ادراكي نفـس اوسـت،   
صورت معقولي خالي اسـت و در آغـاز صـرفاً اسـتعداد و آمـادگي درك معقـولات را       

عقـل  «هـا از ابتـدا در آن شـريكند    به نظر فارابي اين استعدادي كه همة انسـان . داراست
فارابي در آثار خود بارها . شودناميده مي 32»عقل منفعل«و يا  31»عقل هيولاني«يا » بالقوه
ين مسأله تأكيد نموده است كه نفس انسان ابتـدا عقـل بـالقوه اسـت، گرچـه دليـل       بر ا

  : آورد كه چرا عقل انسان در ابتداي پيدايش حالت قوه داردمشخصي نمي
قوه ناطقه يعني آنچه مقوم انسان است و انسانيت انسان به آن است در گوهر ذات خـود نـه   

   33.عقل بالفعل است و نه بالطبع
  
  

، )هيـولاي اولـي  (اين مرتبه از عقل انسان را به اعتبار شباهت آن به هيـولاي جسـم   
زيرا هيولاي جسم از هر گونه صورت محسوس خـالي اسـت،   . عقل هيولاني ناميده اند

همين طـور نفـس انسـان در مرتبـة عقـل      . ولي استعداد پذيرش صور محسوس را دارد
. و استعداد پذيرش اين صـور را داراسـت  بالقوه هيچ صورت معقولي ندارد، اما قابليت 

                                                            
 .242: 1361 ابونصر فارابي،.  30
 .62: 1382ابونصر فارابي، .  31
 .85: همان.  32
  .140: ق1347؛ و همو، 51: 1382ابونصر فارابي، .  33
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بيان فارابي در تبيين ماهيت عقل بالقوه و اين مرتبه از عقل در نفس آدمي وضوح كـافي  
بر اين اساس عقل بالقوه نوعي نفس يا جزئي از نفـس يـا   . ندارد و با ترديد همراه است

تواند صـور  يقوه اي از قواي نفس يا چيزي همانند آن است و در واقع ذاتي است كه م
امـا   34.ها انتزاع كرده و در نزد خود جمع نمايدو ماهيات همة محسوسات را از مواد آن

   36.كه قابليت فعليت يافتن دارد 35.در هر صورت هيئت و حالتي در ماده است
، عقـل  فصـوص الحكـم    ةرسالدر برخي از رسائل منسوب به فارابي از جملـه در  

 رسالة عيـون المسـائل  همچنين در  37.بيان شده استبالقوه به عنوان چيزي غير مادي 
اما در هر حال از آنجـايي   38.عقل بالقوه جوهري بسيط و غير مادي توصيف شده است

توان بـه طـور   مي 39باشد،ها به فارابي در معرض ترديد ميكه صحت انتساب اين رساله
. دريافت صور را داردكلي از نظر فارابي عقل بالقوه را هيئتي در ماده دانست كه قابليت 

پـردازد و كليـات و صـور معقـولات در آن جمـع      وقتي نفس انساني به كسب علم مـي 

                                                            
 .104 -105: 1983ابونصر فارابي، .  34
 .84: 1361ابونصر فارابي،  .  35
  .5: 1346ابونصر فارابي، .  36
 .159 :1381 ،ابو نصر فارابى.  37
 .10: ق1349 ابونصر فارابي،.  38
ها به فارابي اقامه شده است، آن اسـت كـه   رساله از دلايل عمده اي كه در عدم صحت انتساب اين .39

ها به عنوان آثـار فـارابي    نام اين رساله فهرست القفطياولاً در بسياري از فهرست هاي قديمي از جمله 
ديگر آن كه در بسياري از مباحث اصلي و مهم از جمله نظريـه عقـل و نيـز برخـي از     . ذكر نشده است

 المدينــة آراء اهـل  ها با ساير آثار فارابي به خصوص كتـاب   ن رسالهمباجث دربارة وحي نبوي، آراء اي
ابن سينا مطابقـت دارد، البتـه از سـوي ديگـر      اشاراتو  شفاهم خواني ندارد و بيشتر با شرح  الفاضلـة

توان به طور كلـي حكـم بـه دو گـانگي     نظريات مخالف در اين زمينه وجود دارد كه بر اين اساس نمي
مصـطفي  : براي اطلاع بيشتر در اين زمينه بنگريد بـه  .و سايرآثار فارابي داد الحكمفصوص مضامين در 

 يهـا  مجموعـه خطابـه  : محقق داماد، دين، فلسفه و قانون و براي نظريات مخالف از جمله بنگريـد بـه  
از  شرح حـال و آثـار فـارابي   مقاله (  60 -139: افشار رجينظر ا ريز ،يابونصر فاراب رامونيپ يقيتحق

  ).رضا داوري اردكاني
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بـه  » عقل بـالقوه «و از مرتبة  40.نمايدشوند عقل بالقوه به سمت بالفعل شدن سير مي مي
اين عقل را فارابي در اغلب آثار خود به همـين نـام آورده   . شودتبديل مي» عقل بالفعل«

 42»عقـل منفعـل كامـل   «و يـا   41»عقل بالملكـه «ته در بعضي از موارد نيز آن را الب. است
 43.اسـت » عقـل مسـتفاد  «و ماده براي » عقل بالقوه«صورت براي » عقل بالفعل«. نامد مي

بدين ترتيب هر يك از مراتب عقل، ماده براي مرتبة بعدي و صورت براي مرتبـة قبلـي   
عقل بالقوه با قبول صـور محسوسـات، ديگـر    در اين حالت براي . رودخود به شمار مي

زيرا همان طور كه گفتيم عقل بالقوه جـز اسـتعداد و   . ماندماهيت جداگانه اي باقي نمي
فارابي سـيري را كـه عقـل بـالقوه معقـولات را      . قابليتي براي كسب صور چيزي نيست

در  44.دكن ـشود با تشبيه آن به يك قطعه مـوم توصـيف مـي   كند و بالفعل ميدريافت مي
مرتبة عقل بالفعل با به كار افتادن قواي نفس و كسب صـور معقـولات نفـس در مسـير     

كند از جنبـة حيـواني آن   افتد و هر چه اين صور را بيشتر دريافت ميكسب كمالات مي
توان آن را صورت بدن رود كه ديگر نميشود و بدين ترتيب تا جايي پيش ميكاسته مي

شود و مقام وجودي تازه اي به عنوان ذاتي مفارق پيـدا  ي ميناميد و وارد مرحلة جديد
در اين مرحلـه   46.كه در اين مقام نهايت مشابهت به جواهر مفارق را داراست 45.كندمي

تواند هر چيـز معقـولي را بـا دريافـت صـورت آن ادراك نمايـد،       چون عقل بالفعل مي
اسـت، علـم پيـدا كنـد و بـدين      تواند به خود نيز كه اكنون ديگر شيء معقولي شده  مي

ترتيب همة معقولات را يكايك در خود جمـع كنـد و در ايـن صـورت عقـل، معقـول       
يابد كـه معلـوم آن، كـه در واقـع ذات خـويش      شود و در مي بالذات و عاقل بالذات مي

                                                            
 .49-50: ق1346ابونصر فارابي، .  40
 .64: ق1349ابونصر فارابي، .  41
 ..85: 1361ابونصر فارابي، .  42
  .106: 1983ابونصر فارابي، .  43
 .105: همان.  44
 .همانجا.  45
 .13: 1361ابونصر فارابي، .  46
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است، عقل بالفعل و معقول بالفعل است و حال آن كه معلومات سابق و صور منتـزع از  
از . رسـند خارجي نخست بالقوه بوده و پس از انتزاع به فعليـت مـي  مواد و محسوسات 

آورند، غير از وجود سابق آن هاسـت  اين رو وجود مفارقي كه بعد از فعليت بدست مي
پس علم نفس در اين مرتبه به ذات خود، علم بالفعلي اسـت  . كه مقرون به ماده بوده است

در آمده، پذيرفته و عقل قادر بـه ادراك   كه صورت معقولي را پس از آن كه از قوه به فعل
   .نامدمي» عقل مستفاد«فارابي چنين عقلي را  47.صور معقول مفارق از ماده گرديده است

واضح است كه به نظر فارابي عقل مستفاد همان مرتبة پرورش يافته و نهـايي عقـل   
عقـل  «راين بنـاب  48.انسان و حد فاصل اشياء هيولاني با اشياء مجرد و صور مفارق اسـت 

يكي نيست، بلكه به علت كمال نهايي، نهايت مشابهت را » عقل فعال مفارق«با » مستفاد
به آن پيدا كرده است، وگرنه يكي دانستن عقل مستفاد و عقـل فعـال از نظريـه فـارابي     

در واقع، عقل فعال چون مطلقاً مفـارق و متضـمن معقـولات بـه نحـو      . آيدبدست نمي
براي  49.در هر حال در مرتبه اي بالاتر از عقل مستفاد قرار دارد بساطت است نه كثرت،

اگـر جهـان   . رسيدن به عقل مستفاد عبور كردن از جايگاه حواس لازم و ضروري است
محسوسات و عالم حواس به وجود نيامده بود، عقل مستفاد نيز معني محصل و درستي 

را از راه صورت هـاي حسـي    كند كه نفس صور معقولفارابي تصريح مي. كردپيدا نمي
   50.كنددرك مي

البته اين سخن به معني اين نيست كه محسوسات را علت معقولات بدانيم و عقل را 
توانيم به درست است كه بدون گذر از جهان حواس نمي. معلول حواس به شمار آوريم

ه نسـبت  عالم عقل مستفاد دست پيدا كنيم، ولي بايد به اين مسأله توجه داشته باشيم ك ـ
ميان عقل مستفاد و حواس ظاهري در انسان، ماننـد نسـبت ميـوه و درخـت، غايـت و      

ه ميـوه     . شـود حركت و بالاخره عالم آخرت و عالم دنيا شناخته مي درخـت، علـت تامـ
                                                            

 .107: 1983ابونصر فارابي، .  47
 .همانجا.  48
 .106: 1983ابونصر فارابي، .  49
  .3: ق1346ابونصر فارابي، .  50
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حركت، علت غايت نيست، . كندنيست، اگرچه ميوه بدون وجود درخت تحقق پيدا نمي
دنيا، علت آخرت نيست، اگرچـه  . پيونددنميگرچه بدون تحقق حركت، غايت به وقوع 

به . توان به عالم آخرت و نعمت هاي بهشت نائل شدبدون عبور از عالم دنيا هرگز نمي
شـود،  اين ترتيب، حواس ظاهري انسان در عين اينكه علت عقل مسـتفاد شـناخته نمـي   

دسـت   توان به مقام عقـل مسـتفاد  بدون گذر كردن از مرحلة ادراكات حسي هرگز نمي
رود و بـه  نفس انسان در مرتبة عقل مستفاد ديگر صورت بـدن بـه شـمار نمـي     51.يافت

روند فعليت يافتن عقل تا رسيدن به مرتبة عقل مستفاد . نهايت فعليت خود رسيده است
سيري است كه به واسطة كسب معرفت انتزاعي و نيز معرفت اشراقي و شهودي خاص 

  52.گيردتحت اشراق عقل فعال انجام مي
توضيح بيشتر آنكه، عاقلة انسان با انتزاع صور معقولات درجه به درجـه بـه فعليـت    

در اين مرتبه اسـت كـه بـه    . مي رسد تا آنكه در مرتبة عقل مستفاد فعليت تامه مي يابد
واسطة شباهتي كه به عقل مفارق يافته است، مـي توانـد بـه آن متصـل شـود و كليـات       

در واقع، در اين مرحله با اتصال به عقل فعال، عاقلـه،  . معقولات را از آن دريافت نمايد
موفق به شهود خاصي تحت اشراق و افاضه عقل فعال مي گردد و مي تواند معـارفي را  

سخن از عقلي مفارق  53.دريافت نمايد كه از طريق انتزاع صور قادر به دريافت آنها نبود
عنـوان فيلسـوفي مسـلمان در بعـد     كه در روند ادراك عاقله مؤثر است، ابداع فارابي به 

  .پردازيمرويكرد هستي شناسانه به عقل است كه در ادامه بدان مي
  
  )رويكرد هستي شناسانه به عقل(عقل به عنوان موجودي مستقل ) ب

وبه تعبير صحيح تر بـا توجـه بـه اقـوال     (» عقل فعال«ارسطو موقعيت كتاب النفس در 
از نظر آن كه وجودي مستقل از نفـس آدمـي و مراتـب عقـل او     ) »عقل خلاقّ«ارسطو، 

                                                            
 .480: 3، ج 1383غلامحسين ابراهيمي ديناني، .  51
 .3 :ق1349ابونصر فارابي، .  52
» نفس ينقش عقل فعال در معرفت شناس«تبيين و شرح بيشتر اين موضوع درادامه ضمن عنوان  53

  .خواهد آمد
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آيـد،  داشته باشد و يا آن كه جنبه اي و مرتبه اي بالاتر از عقل واحد انساني به شمار مي
از وضوح كافي برخـوردار نيسـتند، بـر ايـن     در ابهام است و اقوال ارسطو در اين زمينه 

شوند كـه گروهـي   اساس شارحان ارسطويي در دو دسته بزرگ از اين جهت تقسيم مي
عقل فعال را مرتبه اي از نفس مي دانند و گروه ديگر براي آن وجودي مسـتقل در نظـر   

  .مي گيرند
متمايـل   54رد،فارابي با تأثيرپذيري از اسكندر افروديسي آن چنان كه خود تصريح دا

به ديدگاهي است كه جايگاه عقل فعال را به عنوان عقلي مفارق از نفس آدمـي و داراي  
از اين رو رويكردي هستي شناسانه به عقـل فعـال دارد و آثـار    . داندوجودي مستقل مي

به همين دليل در معناي ششـمي كـه از معـاني    . نمايدارسطو را نيز بر اين مبنا تفسير مي
را كتـاب مابعدالطبيعـه   شمارد، بيان ارسطو در خود بر مي ة معاني العقلرسالعقل در 

بـراي عقـل   رسالة معاني العقل معناي ششمي كه فارابي در  55.دهدمورد لحاظ قرار مي
شمارد، لحاظ عقل به عنوان موجودي مستقل در هستي است كه به اين معنا و معناي مي

معناي فلسفي از «كه شرح آن گذشت، با هم  رسالة معاني العقلپنجم از معاني عقل در 
در اين معنا عقل وجودي مستقل دارد و ديگر جنبه ادراكـي در نفـس    56.گويدمي» عقل

. از اين رو به لحاظ انتولوژي و هستي شناسي مورد توجه قرار گرفته است. آدمي نيست
رتبة اخيـر  گردد كه ماين نگاه، منجر به پذيرش سلسله عقول به عنوان مراتب وجود مي

يابد و بررسي و تبيين حقيقت و جايگاه آن جايگاه ويژه اي مي» عقل فعال«آن با عنوان 
و نيز نقش آن در معرفت شناسي نفس از جمله مباحث مهمي اسـت كـه بـراي واضـح     

از نگـاه  » عقـل فلسـفي  «و نيـز فهـم    رسالة معاني العقـل شدن معناي ششم از عقل در 
  .نمايدسطويي ضروري ميفارابي با توجه به آراء ار
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  حقيقت و جايگاه عقل فعال در هستي. 1
بـه  » موجـود اول «چيند كـه از  فارابي در آثار خود سلسله اي از مراتب را در هستي مي

اسـت كـه بيشـترين    » عقـل اول «اولين مرتبه . عنوان مبدأ نخستين وجود صادر شده اند
كنـد كـه بـر    ابونصر تلاش بسياري مي. باشدكمالات وجودي پس از خداوند را دارا مي

بر همين مبنـا بـه واسـطة    . صدور وجود از مبدأ الهي را اثبات كند» الواحد«مبناي قاعدة 
آيد كه مبتنـي بـر   اي از عقول ده گانه پديد مي ضعف در وجود در مراتب بعدي، سلسله

آخـرين عقـل درايـن    . هيئت بطلميوسي و مباحث علمي در زمـان فـارابي بـوده اسـت    
از ايـن رو عقـل   . سلسله، پايين ترين رتبة وجودي را نسبت بـه سـاير عقـول داراسـت    

اين . شودبلكه از آن آنچه مادون فلك قمر است، صادر مي. شودديگري از او صادر نمي
بنابراين عقل فعال به ادارة عالم تحت فلك قمر يعني . است» عقل فعال«عقل آخر همان 

اما خود آن نه در ماده بوده و نه در آن خواهـد بـود،   . ازدپردعالم كون و فساد مادي مي
، عقـل فعـال را از جهتـي    القلبيـة الدعاوي فارابي در  57.بلكه عقلي هميشه بالفعل است
داند و از جهتي با واسطة افلاك آن را سبب وجـود اركـان   سبب وجود نفوس عاقله مي

كند كه در هر حال تأثير يمعرفي م) اسطقسات(و عناصر) آب، هوا، آتش و خاك(اربعه 
در واقع عقل فعال از جمله مبادي شش گانه اي  58.آن در عالم ماده و كون و فساد است

است كه قوام همه چيز بدان است و در مرتبـه سـوم از ايـن مبـادي يعنـي از مبـدأ اول       
واقع است و آخرين مبدأ از مبادي غير جسماني ) عقول و افلاك(و اسباب ثواني ) خدا(

   59.رودبه عبارت ديگر دهمين عقل مفارق به شمار ميو 
چـون تكثـر   . پـذيرد عقل فعال همچون ساير عقول مفارق، متفرد است و تعدد نمـي 

ها يعني به سـبب مـوادي اسـت كـه     افراد در نوع واحد به سبب اختلاف موضوعات آن
همچنين عقل فعال ضدي ندارد چون ضـد آن   60.گيردها تعلق ميصورت اين نوع بدان

                                                            
 .3: ق1346ابونصر فارابي، .  57
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 .145: 1361ابونصر فارابي، .  59
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فـارابي عقـل فعـال را    . بايد در ماده با آن مشترك باشد و عقل فعال عاري از ماده است
داند كـه كليـه   زيرا آن را علت وجود صور در عالم مادي مي. نامدنيز مي» واهب الصور«

. گيـرد شمه ميبخشند، از آن سرچصور فعليه كه به هيولاي جهان مادي رنگ هستي مي
تواند سبب انتقال صورتي به صورت تواند علت وجود صورت باشد و نيز نميماده نمي

بنـابراين فـاعلي بيرونـي نيـاز     . زيرا جز استعداد و قوة محض چيزي نيست. ديگر گردد
اين فاعل . ها را افاضه نمايد تا در عالم مادي كون و فساد صورت گيرداست كه صورت

بـه   61.شـود نيز ناميده مـي » واهب الصور«فعال است كه بدين ترتيب بيروني همان عقل 
همين جهت است كه فارابي در مناجات خود با خدا، فيض حق را از طريق عقل فعـال  

  : گويدكند و ميطلب مي
  62اللهم امنحني فيضاً من العقل الفعال

  
  

روح «را  بر اسـاس آمـوزه هـاي اسـلامي، عقـل فعـال       المدنيةالسياسات فارابي در 
كه از بـار معنـايي خاصـي حكايـت      63.نامدنيز مي» جبرئيل«و » روح القدس«يا » الامين
  .دارد

  
  دو صورت مبدئيت عقل فعال. 2

وبيش در فلسـفة اسـلامي بـه دو     از اين رو عقل فعال در فلسفة فارابي و پس از آن، كم
  :صورت مبدئيت دارد

بـراي نفـوس نقـش    . بـراي اجسـام  است هم براي نفوس و هم » فاعل« نخست آن كه
شود كه حالت قوه در نفس فعليت يابد و معقـولاتي كـه در آن   فاعلي دارد، زيرا سبب مي
بر اين اساس فعل عقل فعال عنايت به حيـوان نـاطق اسـت كـه     . بالقوه است بالفعل گردد
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شود آن را به بالاترين مرتبة كمالي و سـعادتي كـه بـراي انسـان متصـور اسـت،       سبب مي
بعلاوه با توجـه بـه    64.يابدرساند و بدين ترتيب انسان نهايت مشابهت به عقل فعال را ميب

 65.انـد  شود كه اجسام سمائيه فاعل اول براي اجسـام ارسطو معلوم مي كتاب كون و فساد
كند و بدين ترتيب در اجسام نيز ها را نيز اعطا ميبنابراين عقل فعال مواد و موضوعات آن

  66.قش فاعلي نسبت به آنها داردكند و نعمل مي
غايت بـودن عقـل   . باشدمي» غايت«وجه ديگر مبدأ بودن عقل فعال در آن است كه 

بـراي اجسـام   . فعال هم براي نفوس است و هم براي اجسام مادي در عالم كون و فساد
مادي مبدأ غايي است، زيرا عقل فعال عقل مفارقي است كه وجودي بسـيط و روحـاني   

بر اين اساس موجودات مادي كـه بـه   . اين رو حالت منتظره در آن وجود ندارداز . دارد
علت امتزاج با ماده در عالم كون و فساد ضعف وجودي دارند، در تلاشـند تـا بـه رتبـة     

آيند و نفوس نيز با كسب معقولات كلي از قوه به فعل در مي. وجودي عقل فعال برسند
اين رتبه در عقـل انسـان،   . يت تمام و كمال باشددر صددند تا به رتبه اي برسند كه فعل

است و با حصول آن مرتبه براي عقل، نفس به موجـودات مجـرد تشـبه    » مستفاد«مرتبة 
تأثير عقـل فعـال    67.كنداز اين رو عقل فعال نقش غايي نيز براي نفوس ايفا مي. يابدمي

قي و شـهودي  در تحقق صور معقولات و كليات و در نتيجه تحقق فعليت نفـس، اشـرا  
و » روح القـدس «و بر همـين اسـاس فيلسـوف مسـلماني چـون فـارابي آن را        68.است

  69.نامدنيز مي» جبرئيل«
  
  

                                                            
 .7 -6: همان.  64
 .128: 1377 ارسطو،.  65
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 .14: ق1346 ابونصر فارابي،.  67
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  نقش عقل فعال در معرفت شناسي نفس. 3
گفته شد كه عقل فعال، به لحاظ فاعلي و غايي براي نفـوس و نيـز اجسـام موجـود در     

بسيط و روحاني است، تأثير و نقش اين عقل مفارق كه جوهر . عالم مادي مبدئيت دارد
شود مراتب عقـل در آن  مستقيمي در به فعليت تامه رساندن نفس آدمي دارد و سبب مي

دارد كـه  بيان مـي آراء اهل المدينه الفاضله  فارابي در. به نهايت كمال خود نائل گردند
ت و كليات به علاوه معقولا. تواند عقل بالفعل شودقوه ناطقه و عقل در انسان خود نمي

از ايـن رو بـه مبـدأ     70.نيز چنان كفايتي ندارند كه از جانب خود بتوانند بالفعـل گردنـد  
آن ذاتي كه چنين كـاري را انجـام   . ها را از قوه به فعل در آوردديگري نياز است كه آن

دهد و عقل را فعليت تامه مي بخشـد، خـود جـوهري عقلانـي و مفـارق از مـاده و       مي
كنـد كـه   فارابي دلايلي را اقامـه مـي   71.باشدست كه همان عقل فعال ميهمواره بالفعل ا

  :چنين ذاتي، لزوماً بايد عقل مجرد و ذاتي بالفعل باشد؛ از جمله آنكه
به دليل وجود صور خيالي و حسي و وهمي در نفس، اجسام به نحو بالقوه معقولند  .1

بـه صـورت معقـول    پس بايد چيـزي آنهـا را   ). شوندمورد تعقل و تجريد واقع مي(
پس ناگزير بايد به . انجامدحال اگر اين امر خود بالقوه باشد، به تسلسل مي. درآورد

 .امري كه معقول بالذات باشد، منتهي شود

گذارد، درحالي كه نفوس ناطقـه مجردنـد و   واسطة وضع تأثير مي صورت جسميه به .2
توانـد  فعـال نمـي  پس عقـل  . غير قابل اشاره حسي و از اين رو، داراي وضع نيست

 .داراي صورت جسميه و در نتيجه غير مجرد باشد

به كمال رسانندة عقل در انسان به جهت وجودي ضرورتاً بايد كامل تر از آن باشـد   .3
شوند، پس اعطا كنندة معقولات به آن، خـود  و چون معقولات سبب تكميل عقل مي

                                                            
 .145: 1361ابونصر فارابي، .  70
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عبارت از آن است كـه صـور اشـياء     73فعليت يافتن عقل بالقوه 72.عقل بالفعل است
محسوس كه در قوه متخيله ذخيره شده اند، به حالت مجرد درآيند و بدين صـورت  

كنـد، صـوري   فارابي به صراحت تأكيد مي. به معقولات و كليات عقلي تبديل شوند
پديد آمده اند و  74»تجريد از اشياء محسوس«آيند، از طريق كه در عقل به وجود مي

البتـه از آنجـايي كـه     75.شـوند از عقل فعال به طور مستقيم صادر نمـي  از اين حيث
فارابي به مبدئيت عقل فعال و نقش فاعلي آن براي اعطاء كليه صور مـادي تصـريح   

توان گفت عقـل   مي 76نامد، دارد و بر همين اساس عقل فعال را واهب الصور نيز مي
به طور غيـر مسـتقيم تـأثير دارد،    فعال در فعليت يافتن عقل تا مرتبه عقل بالفعل نيز 

بـدين  . اگرچه در هر حال عقل فعال به صورت مستقيم و افاضه صور نقشـي نـدارد  
 . ترتيب، عقل با انتزاع صور، از قوه به فعليت مي رسد و عقل بالفعل مي گردد

در واقع، نفس براي تعقل معقولاتي كه بالذات معقول نيستند و صور مقارن بـا مـاده    .4
ها را از ماده انتزاع نموده و به تدريج با حصـول عقـل بالفعـل در    ستي آنهستند، باي

نفس موفق به تعقل آنها گردد كه ايـن تعقلـي حصـولي و تـدريجي اسـت و بـدين       
دسـته اي ديگـر از   . ترتيب تعقل آنها بـه طـور غيـر مسـتقيم و از راه انتـزاع اسـت      

                                                            
  .2 – 3: ق1345ابونصر فارابي، .  72
ارسطو همه چيزها را . نمايدجمله مباحثي است كه فارابي از ارسطو اخذ مياز » قوه و فعل«مبحث .  73

برمـي   dunantis) (همچنين معاني گسـترده تـري را بـراي قـوه    . داندبالقوه موجود و بالفعل ناموجود مي
. 3. مبدأ دگرگوني بوسيله تأثير چيزي. 2. مبدأ و آغاز حركت يا تغيير در چيزي. 1: شمارد كه عبارتند از

بـراي  . خصـلت هـاي پايـدار   . 5. انفعال. 4. استعداد براي انجام چيزي به خوبي و طبق انتخاب سنجيده
  .387 – 388: ، ترجمة شرف الدين خراسانيمابعدالطبيعـةارسطو، : اطلاع بيشتر در اين زمينه بنگريد به

حافظـه يـا متخيلـه    از انطباعات تدريجي حسـي كـه در   » كليّ«نظرية تجريد به معناي آن است كه  . 74
اين نظريه كاملاً ارسطويي است كه توسط اسكندر افروديسي از شارحان . جمع شده است، حاصل گردد

براي اطلاع بيشتر در . نمايدنيز تعبير مي» انتقال«ارسطو، مورد تبيين قرار گرفته است و اسكندر از آن به 
  .19فصل ، كتاب دوم،آنالوطيقاي دومارسطو، : اين زمينه بنگريد به

 .107: 1983ابونصر فارابي، .  75
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تنهـا زمـاني موفـق بـه      و عاقلـه انسـاني   77معقولات وجود دارند كه بالذات معقولند
ادراك آنها مي گردد كه پس از وصول به مرتبه عقل بالفعـل، در پرتـو فـيض عقـل     
. فعال به مرحله عقل مستفاد ارتقاء يابد و به معرفت شهودي از آنها دست پيدا كنـد 

رسـد و موجـب فعليـت    فارابي براي تبيين فيضي كه از عقل فعال به نفس انسان مي
د، از تمثيلي استفاده كرده است كه در واقع همان تمثيل مشـهور  شوتامه يافتن آن مي

است كه نسبت عقل فعال به عقل منفعل را همانند نسبت خورشـيد بـه    78ارسطويي
شـود،  همان طور كه روشنايي خورشيد سبب بينا شدن چشم مـي . داندقوه بينايي مي

تفـاوتي نيـز ميـان    البته  79.گرددفيض عقل فعال نيز سبب فعليت تامه يافتن نفس مي
فارابي و ارسطو وجود دارد و آن اين كه ارسطو مبـدأ فعليـت بخـش را شـبيه نـور      

دانستند كه نور خود قـوه اي  دانست و برخي از محققان اشكالي را به او وارد مي مي
است كه بايد تحت تأثير عامل ديگري فعليت يابد، در حالي كـه عقـل فعـال داراي    

از ايـن رو   80.و از اين رو قابل تشـبيه بـه نـور نيسـت    فعليت ذاتي و جوهري است 
داند و بدين ترتيب بر جنبـه فعليـت ذاتـي و    فارابي اين مبدأ را شبيه به خورشيد مي

بر همين اساس فارابي معقولات را به دو قسـم   81.نمايدجوهري عقل فعال تأكيد مي
  :نمايد كه عبارتند ازتقسيم مي

نيستند بلكه صـور اجسـام مـادي بـوده و از ايـن رو      معقولاتي كه بالذات معقول . 1
تواننـد معقـول بالفعـل    معقول بالقوه هستند كه بعد از انتزاع از ماده و تجريـد مـي  

                                                            
از نوع مثل افلاطوني و يـا مشـابه آن نيسـتند، چـرا كـه      » معقولات بالذات«و » صور مفارق از ماده«. 77

و انّ ... ليَس لَها وجود فـي الاعيـانِ   الكليّـةو انّ الامور ... «: فارابي به صراحت منكر مثلُ افلاطوني است
 .10:القلبيـةالدعاوي ابونصر فارابي، » ...بذوَاتها قائمـة مفارقةلايجوز أن توجد  الطبّيعيـةالمثلُ و الصور 

فـي  البته اصل اين تمثيل افلاطوني اسـت و ارسـطو نيـز در كتـاب     . 74 – 75: في النفسارسطو،  . 78
 .كه از آثار اولية اوست، كاملاً افلاطوني است النفس
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مرحلة نخست تعقـل  . شونداين قسم از معقولات در دو مرحله تعقل مي 82.گردند
ن ماننـد ادراك آ  83.ها مشترك اسـت است كه در ميان همة انسان» معقولات اولي«

كمـال  «حصول معقولات اول براي انسان به منزلـه   84.كه كل بزرگتر از جزء است
مرحلـه دوم،  . در انسان است» نفس«و در واقع وجود » اول براي جسم طبيعي آلي

بـا حصـول   . آيـد تعقلّ معقولاتي است كه با زمينه سازي معقولات اول بدست مي
گـردد تـا جـايي كـه بـه      عل مياين معقولات نفس به كمال ثاني دست يافته و بالف

  .رودسوي تجرد پيش مي
معقولاتي كه در جوهر خود معقول بالفعل هسـتند بـدون آنكـه نخسـت معقـول      . 2

اين معقولات موجودات مفارق از اجسـام  . بالقوه باشند و سپس به فعليت در آيند
ع صـور  از اين رو تعقل آنها نيازي به انتزا. هستند و وجود آنها قائم به ماده نيست

از نظـر   85.شـوند ندارد، بلكه به طور مستقيم از طريـق ادراك شـهودي تعقـل مـي    
فارابي چون خداوند مبدأ همه اشياء است، حتماً صور همـه اشـياء در علـم خـدا     
موجود است و اين صور همانند ذات خـدا پايـدار و زوال ناپذيرنـد، زيـرا صـور      

زلـه صـور اشـيائي هسـتند كـه      مفارق و معقولات بالذات واقع در علم خدا، به من
آيـد  خداوند اراده به ايجاد آنها كرده است و اگر اين صور پايدار نباشند، لازم مـي 

   86.كه خداوند حكيم نباشد
همگـي معقـول بالذاتنـد و    » خدا«بدين ترتيب سلسلة عقول و در رأس آن مبدأ اول 

سان براي درك ايـن  از اين رو نفس ان. عقل فعال پايين ترين مرتبه در اين سلسله است
                                                            

 .242: همان.  82
  .همانجا.  83
  . روداوليـاتي كـه در هندسـة نظـري بـه كـار مـي       . 1: دانـد قسم مـي  3فارابي معقولات اولي را بر .  84
اوليـاتي كـه بـه احـوال     . 3. اولياتي كه در علم اخلاق و علم بـه اعمـال زشـت و زيبـا كـاربرد دارد     . 2

بـراي اطـلاع   . ها و مبـدأ اول و سـاير مبـادي   پردازد كه مصنوع انسان نيست مانند آسمانموجوداتي مي
 .135 – 140: المدينـة الفاضلـةآراء اهل ابونصر فارابي، : بيشتر در اين زمينه بنگريد به
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همان . معقولات و شناخت باري تعالي، بايستي به معرفتي شهودي و مستقيم دست يابد
شود فارابي با چنان مهـارت و ظرافتـي مبحـث عقـل را در فلسـفة      طور كه مشاهده مي

پروراند كه رويكرد معرفت شناسي به عقل و سير فعليت يافتن نفس در امـر  خويش مي
بـا  » عقـل فعـال  «ستي شناسي به عقل و تعريف سلسله عقـول، در  معرفت، با رويكرد ه

اي وسيع به  نمايند و عقل به معناي فلسفي را در گسترده يكديگر پيوند عميقي برقرار مي
اسـت كـه از   » وحـي «به منزلـه  » وصول صور مفارق به عقل مستفاد«. گذارندنمايش مي

فـارابي عقـل   . گيرد، انجام ميطريق واسطه هايي كه به اصطلاح فلسفي همان عقول اند
خواند و مرتبه او را عالم ملكـوت و نظـاير   مي» روح القدس«يا » جبرئيل«فعال را همان 
از اين رو، وي از يك سو نظريه عقل را مبتني بر فلسفة ارسـطويي   87.كندآن تعريف مي

قـل  ع«و به ميـان كشـيدن نقـش    » عقل مستفاد«دهد و از سوي ديگر با بحث از قرار مي
   88.نمايدبرقرار مي» وحي «، پيوندي ميان دانش بشري با »فعال

اين مسأله گوياي آن است كه نظام فكري فارابي تلفيقي بديع از دستگاه هاي فلسفي 
از . باشـد ارسطو، افلاطون و نوافلاطونيان است كه روح تعاليم اسلامي بر آن حـاكم مـي  

و نه ارسطويي صرف و نه نوافلاطوني، اين رو فارابي نه فيلسوف افلاطوني صرف است 
بلكـه او  . گرچه در بسياري از آراء خود متأثر از حوزه اسكندراني و نوافلاطونيان اسـت 

فيلسوفي مسلمان است كه با بنيان نهادن نظامي عقلاني، فلسفه و به ويژه مبحث عقل را 
اسـلامي بـاقي    آن چنان بديع طراحي نموده كه تا امروز نيز در اسلاف وي از فيلسوفان

بنابراين به عنوان بخش پاياني بررسي ابتكارات فارابي به طـور مشـخص    89.مانده است
درباره نظرية عقل دور از انتظار نخواهد بود و ابعـاد گونـاگون نظريـة عقـل در فلسـفه      

  .نمايدتر مي فارابي را مشخص
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  »عقل«ابتكارات و ابداعات فارابي در نظرية : گفتار سوم
رود، در فارابي و به تبع مبحث عقل كه از اهم مباحث فلسفي به شمار مـي  نظام فلسفي

كليت خود نظامي نو و هماهنگ است كه سبب شده فارابي را به عنوان مؤسس فلسـفة  
اما در جزئيات مبحث عقـل نيـز بـا توجـه بـه ارسـطوئيان و       . اسلامي به حساب آورند

كه سبب شده است اساساً نظريـه اي   نوافلاطونيان، فارابي داراي ابداعات بسياري است
  :در ادامه به برخي از اين جزئيات اشاره مي شود. متفاوت ارائه دهد

  
  عقل فعال، جوهري مستقل. 1

دانـد و آن را يكـي   را داراي وجود جوهري خارج از نفس انسان مي» عقل فعال«فارابي 
مـورد مـبهم بـود و     قول ارسطو در اين. شمارداز عقول مفارق و آخرين مرحله آنها مي

معلوم نبود عقل فعال وجودي مستقل از عقل انسان دارد يا بالاترين مرتبه در همان عقل 
اسكندر افروديسي از شارحان ارسطو، گرچه عقل فعـال را داراي وجـودي   . انسان است

مي ناميد و كندي اگر چه عنوان عقل فعال را » خدا«دانست، اما آن را خارج از نفس مي
ناميد، آن را مطابق با صور نوعيه و جنسـيه اشـياء   مي» عقل اول«برد و آن را نمي به كار

به علاوه جنبه جـوهري آن را  . داداما او نيز توضيح واضحي در اين باره نمي. دانستمي
اما فارابي، تصريح مي كند كه عقل فعال وجـودي جـوهري دارد و   . نمودنيز مطرح نمي

شمارد كه در فعليت عقـل  اء در حالت مفارق و مجرد بر ميآن را جامع صور نوعيه اشي
اگرچه فارابي در اختيار چنين رأيـي، از گذشـتگان    90.انساني داراي نقشي اساسي است

خود متأثر بوده است، اما فراهم آوردن نظامي جامع و هماهنگ از ابداعات خود اوسـت  
  .گذاردكه پس از وي در فلسفه اسلامي تأثير بسزايي مي

  
  جايگاه خاص عقل مستفاد در سعادت نفس. 2

كه زمينه ظهور آن در آثار اسكندر فراهم شده بـود و در رسـاله   » عقل مستفاد«همچنين 
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نَ      ... ُ التّي لا هيولي لهَا و ةالصور«كندي از آن با عنوان  هـي العقـلُ المسـتفاد للـنَّفسِ مـ
. گيـرد ه مشخص و ممتازي به خود مـي ياد شده بود، در آثار فارابي وجه 91»العقلِ الاولِ

داند كه نفـس بـه   براي نفس مي» سعادت«فارابي رسيدن نفس به مرحله عقل مستفاد را 
   92.گردديابد و قادر به ادراك صور معقول در عقل فعال ميصور مفارقه مشابهت مي

  
  معرفت اشراقي علاوه بر معرفت انتزاعي. 3

، آن را قادر به نوعي از ادراك مـي كنـد كـه    »ادعقل مستف«وصول نفس انساني به مرتبة 
كـه از  » معرفـت انتزاعـي  «بـدين ترتيـب عـلاوه بـر     . معرفتي شهودي و مسـتقيم اسـت  

هاي  شود كه گوياي گرايششود، نوع ديگري از معرفت تعريف مي محسوسات آغاز مي
ا ي ـ» 94تصـوف عقلـي  «توان اين طريقة فارابي را نـوعي  و مي 93.عرفاني در فارابي است

   95.ناميد» عرفان تأملي«
فعليت يافتن عقل هيولاني و سپس وصول به مقام فعليت تام و عقل مسـتفاد در اثـر تأمـل و    

آورد كه در اثر ايـن اتصـال بسـياري از حقـايق     تعقل، امكان اتصال با عقل فعال را فراهم مي
ايـن عقـل كلـي و    ارتباط انسان با عقل فعال و مشاهده آنچه در . گرددبراي انسان آشكار مي

آيد و اين معرفت اشراقي بـراي شـخص عاقـل    مجرد محقق است، نوعي اشراق به شمار مي
   96».شود يك سعادت بزرگ شناخته مي
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اين تفكر كه به وضوح از نوع فلسفه يوناني و ارسطويي فاصـله گرفتـه اسـت، پـس از     
تـا جـايي كـه بـا      گرددفارابي زمينه ساز مباحث عرفاني و اشراقي در فلسفه اسلامي مي

ظهور كسي همچون ملاصدرا در فلسفه اسـلامي مـواجهيم كـه جـامعيتي بـي نظيـر در       
ملاصدرا نظريه عقل را در پيونـد بـا عقـل نبـوي و نـزول      . هماهنگي عقل و شهود دارد

كلام الهي با قرآن ارائه كرد و انديشه هاي خود را بر نظريـه هـاي قبـل از خـود متكـي      
   97.ينا و ساير فيلسوفان اسلامي بودندساخت كه فارابي، ابن س

  
  هستي شناسي عقل. 4
تـوان گفـت سـخنان    ارائـه مـي دهـد، مـي    » نظريه عقل«براساس آنچه فارابي در تبيين «

توانـد ماهيـت واقعـي و    گردد، نميشناخت شناسانه و آنچه به اپيستمولوژي مربوط مي
تر است از نـوعي آنتولـوژي   حقيقي عقل را در فلسفه فارابي آشكار سازد، بلكه مناسب 

زيرا عقل چهره اي از وجود و صورتي از هستي است كه بـه  . عقل سخن به ميان آوريم
بخشد تا به تأمل بپردازد و از اين طريق به فهم و ادراك معني انسان توانايي و قدرت مي

  98».نائل گردد
تي آن جـدا  البته بايد توجه داشت كه جنبه وجودي عقل به هيچ وجه از جنبة معرف 
  : توان گفتبه عبارت ديگر مي. نيست

توان به جنبه اي از وجود و تحقق دست يافـت كـه از ادراك و معرفـت    در ماهيت عقل نمي
معني اين سخن آن است كه وجود عقل يك وجود ادراكـي اسـت و ادراك عقـل    . تهي باشد

، هسـتي و ادراك در  بنابراين در عالم عقل. دهدهمان چيزي است كه هستي آن را تشكيل مي
شوند، از حيث واقعيت و تحقق متحد و يگانه بـوده  عين اينكه دو مفهوم مختلف شناخته مي

  99.شودو هيچ گونه فاصله اي در اين باب ديده نمي
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  گيري  نتيجه
آيد كه فارابي در اين نوشتار آمد چنين بدست مي» عقل«از مجموع آنچه پيرامون مبحث 

اسلامي در تبيين و پردازش نظرية عقل با تأثيرپذيري از جريـان  به عنوان مؤسس فلسفة 
نوافلاطوني و فيلسوفان حوزة اسكندراني در شرح ارسطو، موفق به بنيان گذاري نظريـة  
نويني گرديد كه در بررسي رويكردهاي مختلف معرفت شناسانه و هسـتي شناسـانه بـه    

يط كه سبب فعليـت و كمـال   به عنوان عقلي مفارق و جوهري بس» عقل فعال«آن، نقش 
شود، نقشي كليدي است و وي را موفق به ارائـة نظريـة نـويني دربـارة ادراك     نفس مي

  .شهودي مي نمايد
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